
ماکیاولیسم در  امور  شغلی 

حوادثی  به واســطه  اخیــرا 
چند، پزشــکان و حرفه پزشکی 
موضوع نقــد و هجمه و حتی 
اهانــت صریــح و نیــز البتــه 
شــیوه های  با  گاهی  حمایــت، 

غیردموکراتیــک، قرار گرفته اند. مقصود من از این 
نوشته قرارگرفتن در یکی از این دو موضع حمله/ 
دفاع نیســت؛ بلکه ســر آن دارم که موضوعی را 
که سال ها قبل در کتاب «دفاع از سیاست» عنوان 
کــردم به یاد آورم و این مســئله را در ترازوی آن 
بســنجم. در آنجا به مناسبت بحث از ماکیاولی و 
آنچه به رفتار ماکیاولیستی یا به تعبیر روشن تری 
بی اخلاقی ماکیاولیستی، مشهور بوده است، گفتم 
ماکیاولیســم در معنای متداول و متعارف (یعنی 
فــارغ از دقایق علمی راجع بــه مقصد و منظور 
نویسنده کتاب شهریار در حوزه سیاست کلان و در 
بافتار خاص دوره ای خــاص و بحث های باریکی 
که در این مورد مطرح بوده اســت) چیزی نیست 
که به سیاست و سیاست مداران اختصاص داشته 
باشد. اشــاره کردم که ماکیاولیســم در این معنا 
که هنگامی که کســی موانعی در پیشِ روی خود 
دارد به تفاریق، مقادیری زور و تزویر چاشــنی آن 
کنــد تــا از آن موانع عبور کند، یا بالاتــر از این، به 
شــکلی نظام مند روال عمومی رفتــار خود را به 
درجاتی از این کاتالیزورها درآمیزد، نه فقط کشف 
آن فیلســوف فلورانســی عهد رنســانس نیست، 
بلکــه تاحدود زیادی نوعی رفتار غریزی در عموم 
انسان هاســت. البته شک نیســت که انسان ها در 
پیشبرد امور غریزی خود هم، بسته به میزان هوش 
و تجربــه و برخی متغیرهای دیگر، تفاوت هایی از 
خود بروز می دهند و مثلا در همین موضوع مورد 
بحث ما معدل رفتاری جامعه پزشکان با معدل 
رفتاری جامعــه کارگران فــرق دارد، اما گویا این 
فرق بیشــتر ناظر به درجه است تا به اصل رفتار. 
یکی از جلوه های ماکیاولیســم (کــه همان طور 
که گفتم ربطی به ماکیاولــی ندارد و به طورکلی 
چیزی هم نیســت که «به راحتــی» موضوع نقد 
اخلاقی باشد، دست کم به این دلیل که در قاطبه 
آدمیان ولو بــه تفاریق وجود دارد) در حوزه امور 
شــغلی است. معمولا هر کســی در شغل خود، 
علاوه بر عنصر مشــغولیت، انتظار درآمد بیشــتر 
و کار راحت تــر دارد و این اغلــب ملازم درجاتی 
از بی-کم مســئولیتی یا دروغ و تقلب اســت. در 
بعضی مشاغل این اوصاف شهرت بیشتری داشته 
است و شــاید وجود بیشتری هم داشته باشد، اما 
گاهی به نظر می رســد در ایــن خصوص افراط و 
تفریط هایی هم صــورت می گیرد. مثلا کارمندانی 
که با مراجعه کننده سروکار دارند به بی مسئولیتی 
و دلالان بــه دروغ و بســازبفروش ها بــه تقلب 
شــهره اند. از ســوی دیگــر گاهی چنیــن به نظر 
می آمده که مشاغلی مثل پزشکی و وکالت کمتر 
به این مــوارد آلوده  اند یا از صاحبــان آنها کمتر 
انتظار می رود این گونه باشند. گاه چنین می نماید 
که خود اهالی این حِرَفِ دسته اخیر هم در القای 
چنان تصویر و تصوری از خود بی علاقه نبوده اند. 
برخی ســریال های تلویزیونــی قدیمی (همچون 
«دکتر بعد از این» یا «دانشــجوی حقوق»، دوبله 
و پخش شــده در اوایل آمدن تلویزیون به ایران) 
نیز به وضوح، نشــانه کلاسیک بودن چنین نگاهی 
و چنین انتظاری است. شک نیست که از پزشکان 
و وکلا و اســتادان دانشــگاه و نظایر اینها به دلیل 
معدل فرهیختگی بیشــتر و هم به دلیل اهمیت 
و حساســیت موضــوع کار آنان (ســلامتی، مال، 
آبرو، تعلیم و تربیت) انتظــار می رود انگیزه های 
«صریــح» مــادی و بی توجهــی عافیت طلبانــه 
کمتری در کارشــان باشــد. اما چه میزان از چنین 

انتظاری واقع بینانه است؟ 
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گروه سیاســت: درهای اتاق کنفرانس خبری شــورای 
نگهبان که باز شــد، این بار عباسعلی کدخدایی بود که 
از در وارد می شد، نه نجات االله ابراهیمیان. صدای شاتر 
ممتد دوربین عکاســان بهتر نشان می داد که از آخرین 
عکس های کدخدایی در این اتاق، ســه ســال گذشته 

است. کدخدایی هشت سال سخنگوی شورای...

گروه سیاست: دولت یازدهم بعد از موفقیت در عرصه 
هســته ای با فراغ بال توســعه همکاری های سیاسی 
و اقتصادی با دنیا را در دســتور کار قرار داده اســت و 
از همین روست که در ما ه های اخیر دستگاه دیپلماسی 
یــا میزبان هیأت های خارجی بوده یــا راهیِ مقصدی. 

قاره آفریقا نیز یکی از مقاصدی است...

به سوی آفریقا ضعف اطلاع رسانی را می پذیرم
معاون وزارت خارجه از اهداف سفر ظریف می گوید عباسعلی کدخدایی:
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جان دیویی در  زندان قصر

مدیریت محترم روزنامه «شــرق» 
توفیــق جناب عالــی و کارکنــان 
محتــرم روزنامــه را از خداونــد 
مســئلت دارم. در روزنامه مورخ 
۱۳۹۵/۴/۲۹ شرحی تحت عنوان 
«حبس زدایــی یــا حبس زایی» به قلــم حقوق دان 
محترمی درج شــده. از اینکه یک شخصیت حقوقی 
مسئله زندان را مطرح کرده اند، خوشحال شدم. بنده 
از مدت خدمت طولانی خود در دســتگاه انتظامی، 
بیش از ۱۰ ســال را بــا طیب خاطر و علاقه خاص در 
خدمت زنــدان و زندانیان بودم. بــا مختصری که از 
جرم، مجرم و مجازات در دانشــکده حقوق و پلیس 
آموخته بودم، خدمت در زندان و به زندانی را نوعی 
عبادت می دانســتم، زیرا هیچ یــک از انواع خدمات 
انتظامی قداســت و اهمیــت خدمــت در زندان را 
ندارنــد، اگرچه نام زنــدان با نوعــی کراهت همراه 
اســت، ولی در کدام یک از خدمات اجتماعی، شــما 
می توانید با یک نوید هرچنــد اجتماعی، ناامیدی را 

امیدوار کنید. 
در چه شــرایطی می توانیــد با اجازه یــک دیدار، 
پدرومــادر و فرزنــدی را از نگرانــی خــارج کنید که 
می دانیم رضای خلق موجب رضای خالق اســت. در 
این شرایط اندوخته معنوی انسان چه میزان است؟ در 
مسئولیت زندان از این ظرایف فراوان است درعین حال 
خدمــت در زندان اگر با علاقــه و به دلیل خدمت به 
انســان های نیازمندِ خدمت نباشد، کسل کننده است. 
اگر حمل بر خودســتایی نشــود، می گوییــم در طول 
ســال ها خدمت در زندان، هیچ گاه حرمت انســان ها 
را دســتخوش ســلیقه نکردیم. تکریــم و احترام به 
انســان هایی که به هرحال به دلایلی در زندان بودند، 
موجب آرامش خاطر آنها و ما بوده. درعین حال سعی 
در تــدارک امکانات برای آمــوزش علمی و حرفه ای 
زندانیان داشــتیم. از تحقیر زندانی مطلقا خودداری 
کردیــم، راه تحصیل معــاش شــرافتمندانه به آنها 
آموخته شد، آمار جرائم در زندان ها به حداقل رسید و 
بسیاری از زندانیان پس از آزادی دیگر زندانی نشدند، 
اما زندان ها به نســبت جمعیت کشــور متعادل بود. 
کتاب معروف جان دیویی با عنوان «و شما بهتر از آن 
هستید که خیال می کنید» را با زبان ساده در زندان های 
متعدد قصر برای زندانیان تشریح می کردیم. شعارهای 
«من از گناه نفرت دارم نه گناهکاری» با خط درشت در 
دیوار محل نگهداری زندانیان نصب شده بود. گواه این 
ادعای مشهود بزرگوارانی هستند که در زندان شماره 
ســه و چهار قصر به اتهام سیاسی زندانی بودند. آنها 

مربیان ما بودند. 

گروه فرهنگ، شــیما بهره مند: «...گورستان از جمعیت 
موج می زد. بعضی ها از تیرهای چراغ برق آویزان شده 
بودند یا روی مخــزن بزرگ آب گورســتان بیتوته کرده 
بودند: تشییعی باشکوه برای شاعری با حشمت و بزرگ. 
تشییع جنازه نبود، جشنواره شعر و شادی و آزادی بود.» 
ســالیانی از آن روزها می گذرد. شــانزدهمین سالمرگ 
احمد شاملو، شاعر شادي و آزادي هیچ تفاوتي با دیگر 
سالمرگ هاي شــاعر ندارد، ما همچنان «دوره می کنیم/ 
شــب را و روز را / هنوز را...». اینك که بیش از ســه پنج 
ســال از مرگ این شاعرِ افسانه اي مي گذرد هنوز  شاملو، 
تن به نوشته شدن نمي دهد. زندگینامه اي کامل، بي خلل 
و یکدســت نمي توان از او ارائه داد. حتي نمي توان او را 
تنها در قالب «شعر» نشــاند و از روزگارِ کار او بر ادبیات 
قدیــم و تصحیحات و پژوهش هــا و کاري چون «کتاب 
کوچــه»، نوشــتن در مدیوم مطبوعــات و نقش مهم و 
جریان ســاز او در پاگرفتن نشــریات ادبي گذشت. به هر 
تقدیر امســال نیز، در روز دوم مــرداد، جمعي از اهالي 
ادبیات و فرهنگ بر سر مزار این شاعر در امامزاده طاهر 
گرد آمدند تا به حد وسع و امکان خود قدر شاعر را به جا 
آورند و دست کم با خاطره اش، «جمعي» بسازند. مراسم 
دیروز به شعرخواني و خواندن بیانیه اي گذشت که کوتاه 
بود و در همین مجال هم جاي خالي شاعر/ روشنفکري 
همچون شاملو را یادآور مي شــد. سالیاني است که در 
غیاب بــزرگان ادب که یا رفته اند و یا کنج خلوت اختیار 
کردنــد و پراکندنــد، همه چیز به همیــن دید و بازدیدها 
آن هم بر ســر مزار و در سوگ ختم شده است. اتفاق اما 
جاي دیگري است. درســت چند قدم آن طرف تر شاید، 
جایي در ذهنِ مخاطب و ناقدان معاصر شاملو، یا حتي 
در دست نوشــته اي که از او برجا مانده است یا در حرف 
«چ»، آخریــن حرفي که در کتاب کوچه درآمد و البته در 
میان یادداشت هاي روزانه رفیق قدیم، که امسال در روز 
مرگش منتشر شد و جز ءبه جزء رفتنِ او را روایت کرد. اکبر 
معصوم بیگي، مترجم و دوســت سالیان شاملو، امسال 
در ســالمرگ شــاعر روایتي از روز مرگ او را منتشر کرد. 
«ســال ۱۳۷۹، ۳ مرداد، ساعت یک ربع به ۴ صبح تلفن 

زنــگ زد. از جا پریدم. منگِ خواب، حتی نمی دانســتم 
کجا هســتم. زنگ چهارم که خورد گوشی را برداشتم. 
محمد بهارلو بود. با هق هق گریه گفت: اکبر... شاملو... 
شــاملو رفت... شاملو مُرد... وای چه مصیبتی ... وای ... 
. گفت که دکتر پارسا به اش خبر داده. دلداری اش دادم 
و گوشی را گذاشــتم. یخ زدم.» فضاي ادبي ما نیز شاید 
از همان روزها یخ زد. روز به روز فاصله ها بیشــتر شــد، 
واگرایي ها رفته رفته عیان شد و هرروز در عرصه فرهنگ 
بیشتر ریشه دواند. اصلاحات یك  دوره دیگر دوام آورد و 
بعد هشت  سال دوران غریب فرهنگ. غالب کتاب هاي 
شــاملو جز چند دفتر شــعر، یکبــاره از پشــت ویترین 
کتابفروشي ها غیب شد. حتي کتاب کوچه او، جلد مربوط 
به حرف «چ» دوازده ســالِ ناقابل پشت در بسته ماند. 
گرچه چندي اســت که در ســایه اعتدال بیشــتر آثار او 
به قامت کتاب نشســته اند. از دفتر  شعرها، ترجمه ها، 
 ســفرنامه ها و اخیرا هم نامه هــا و همین جلد چِ کتاب 
کوچه. امــا ما هم چنان دوره مي کنیم شــب را و روز را 
و هنوز را. هنوز در ســالمرگ او گرد مي آییم چند تني، و 
بعد پراکنده مي شــویم تا سال دیگر. از سوگواران حاضرِ 
دیروز بر مزار شــاملو، جز خیل مردمان مشــتاق شعر و 
«شاعر» مي توان چهره هایي چون محسن حکیمي، اکبر 
معصوم بیگي، فریبرز رییس دانا، حافظ موســوي، علي 
باباچاهي، پرویز بابایي و قاسم روبین را نام برد. محسن 
حکیمي، مترجم و از همراهان و هم نسلان احمد شاملو 
در گفت وگــو با «شــرق» احمد شــاملو را «مطرح ترین 
شــاعر معاصرِ» ایران خواند و گفت: «آنچه شاملو را به 
چهره اي مطرح بدل کرد، جنبه آزادي خواهانه نظرات او 
بود. جنبه اي که در شعر او نیز جایگاهي برجسته دارد.» 
حکیمي،  شاملو را شاعري توأمان «مدرن و آزادي خواه» 
مي داند و همین دو وجه را عامل شــهرت شــاعر. «دو 
چیزي که جاي آنها در فرهنگ ما خالي اســت و تقاضا 
و خواســتِ این هر دو در میان مردم بســیار.» در نظر او 
چهره هایي که واجد این خصوصیات باشند، در هر دوره 
و زماني مطرح مي شوند و صاحب جایگاهي خاص در 
ادامه در صفحه ۲ میان مردم اند.   

یادداشت . فرهنگ

میراث احمد شاملو
        

قرار نیســت امروز به زبان شــاملو بنویسیم اما 
نباید روي او خط بکشــیم. زبان شاملو مگر چیست 
که کنار رفته باشــد؟ ترکیب اســتادانه اي اســت از 
میراث زبان فارســي با زنده ترین واژه هایي که امروز 
به کار مي رود. عجیب اســت که تازه شانزده سال از 
مرگ او گذشــته و ما روي او خط مي کشــیم. امروز 
آن چنــان در ادبیات پیش مي رویم که هر ده ســال 
یــك زبان جدید بــراي ادبیات مان ابداع مي شــود. 
من فکر مي کنم امروز نه فقط زبان شــاملو که زبان 
خاقاني هم زنده اســت. زبان هیچ شاعر و نویسنده 
بزرگي از بین نمي رود بلکه به میراث زباني ما کمك 
مي کند. از مهم ترین مشــکلات ادبیات ما این است 
کــه تصور مي کنیــم جامعه ما هر ده ســال چنان 
عوض مي شود که شعر شاعران و نویسندگان بزرگ 
ما دیگر به درد امروز نمي خورد. این تصور ناشي از 
آن است که در این سال ها عده اي، و از جمله برخي 
از هم نسلان من، به انکار «زبان» برخاسته اند. امروز 
چیزي ابداع کرده اند که هنوز هم کســي معنایش 
را نمي دانــد و آن «زبــان امروز» اســت. مي گویند 
مي خواهیم داســتان ها و شــعرهایمان را به زبان 
امروزي بنویســیم. اما کســي نمي گوید ویژگي هاي 
زبان امروز چیســت، و اصلا امروز چه وقتي است، 
آیا همین بیســت و چهار ســاعت اخیر است، یا این 
ده سالي است که عده اي شروع به نوشتن کرده اند، 
و یا کلیت ادبیات معاصر ماست؟ اگر این پرسش ها 

پاسخ داده شود، آن  گاه دست کم معناي زبان امروز 
معلوم مي شود و مي توان درباره اش بحث کرد. آیا 
در زبان امروز، شــعرِ نیما و شاملو و نثر گلشیري و 
آل احمد هم جاي مي گیرد یا نه، یا زبان امروز فقط 
آن چیزي اســت که جوانان زیر ســي  ســال ما در 
این سال ها با آن نوشــته اند؟ بنابراین مشکل امروز 
ادبیات ما این اســت که شــصت ، هفتاد سال شعر 
و نثــر معاصر مــا را انکار کرده انــد و حالا حاصل 
آن را مي بینیم. اي کاش مي شــد از مترجمي اســم 
ببرم کــه دوازده کتاب هم ترجمه کــرده  اما وقتي 
حاصل کارش را مي خوانم از خودم مي پرسم این را 
چگونه مي توان زبان فارسي نامید! این  نتیجه تلاش 
بیمارگوني بوده براي فقیر کردن زبان  فارسي. دلیل 
این اتفــاق را نمي  دانم اما شــما ترجمه هاي دهه 
چهل را با ترجمه هاي امروز مقایســه کنید و غناي 
واژگاني آن ها را با هم بسنجید. آیا زبان بیضایي در 
«مرگ یزدگرد» و زبان شــاملو زبان امروز اســت، یا 
زباني که در این چند ســال رواج یافته که از آوردن 
چهار صفت درســت هم عاجز است. متاسفانه ما 
به گنجینه زباني خودمان توجه اي نمي کنیم اما اگر 
به غرب نگاه کنیم، مي بینیم که هیچ کس نمي پرسد 
آیا زبان شکســپیر به کار امروز مي آید یا نه؟ طبیعي 
است که امروز کســي به زبان شکسپیر نمي نویسد 
اما او را کنار نگذاشــته اند. اما بدبختي ما این است 
که بر ادبیــات معاصر ما خط کشــیده اند و از زبان 
امروز حرف مي زنند. ادبیات جز زبان چیزي نیست و 
امروز آن را تخطئه مي کنند. فقر زباني در نثر و شعر 
ما در این یکي دو دهه اخیــر علتي ندارد جز انکار 
میراث زبان فارســي. من از بیهقي در ترجمه رمان  
ادامه در صفحه ۲ آمریکاي لاتین استفاده کرده ام.   
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گروه سیاست، مرجان توحیدی: همه کسانی که سر 
جلسه کنکور امسال شرکت کردند، سرشان را روی 
صندلی ها گذاشتند و از تست زدن منصرف شدند و 
خوابیدند، همان کسانی خواهند بود که اگر بخت 
یارشان باشــد و افزایش ظرفیت ها و غایبان کنکور 
به دادشان برسد، می توانند بخشی از کسانی باشند 
که وارد دانشگاه و در سال تحصیلی جدید دانشجو 
می شــوند؛ اما معلوم نیست این بخش از متولدان 
دهه هفتــادی، همان شــور و هیجان ســال های 

میانی دهه ۷۰ را برای ورود به دانشــگاه داشــته 
باشــند. از جنبــش دانشــجویی چیــزی بدانند یا 
علاقه مند باشــند تا در تشــکل های دانشــجویی 
فعالیت داشته باشند در چنین شرایطی شاید برای 
ایــن گروه تازه وارد، نام محمدحســین قائدشــرف 
آشنا نباشد؛ کسی که روز گذشته خبرگزاری فارس 
نوشت که در جریان انتخابات شورای مرکزی دفتر 
تحکیم وحدت به عنوان دبیــر این جریان انتخاب 
ادامه در صفحه ۱۹ شده است.   
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مرثیه اي براي شانزدهمین سالمرگ  احمد شاملو   از   سر  مزارش
شاملو سخن نگفت

مروري بر تحولات مهم ترین تشکل جنبش دانشجویي ایران از  ابتدا  تا کنون

تأیید نمی کنم
جوانفکر  درباره شرکت نکردن احمدی نژاد در انتخابات: 
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تیترها
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گزارش «شرق» از جلسه 
دادگاه عیسى سحرخیز

چند کانتینر 
چراغانى چینى

بازار سیاه «اپَل»
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روایت پرویز پرستویي از ناصر تقوایي
«تقوایی» چرا دیگر فیلم نساخت
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